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خداحافظ آقای دکتر نازنینی
نگاهی به زندگی حمیدرضا صدر که عاشق فوتبال و سینما بود

ش
ــر

بــ

دقیقه 15 دیدار پرسپولیس و استقلال امیر ارسلان مطهری با بازی خطرناک و کف استوک روی 
کمر فرشاد فرجی مدافع پرسپولیس فرود آمد ولی علیرضا فغانی از کارت خود استفاده نکرد 
و یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان هم در کنفرانس پس از مسابقه به این اشاره کرد که 
مطهری حتماً باید اخراج می شد. این موضوع باعث شد تا کارشناسان داوری نظرشان را در این 
خصوص اعلام کنند. حیدر سلیمانی: »فغانی به دلیل اینکه دید کامل روی این صحنه نداشت، 
نتوانســت تشــخیص دقیق دهد اما به دلیل بــازی خطرناک باید مطهری را اخــراج می کرد.« 
ابراهیم میرزابیگی: »شدت ضربه زیاد نبود، بنابراین کارت زرد کافی بود، اما فغانی به مهاجم 
اســتقلال کارت زرد هم نشــان نداد.« نادر جعفری:»مطهری باید با کارت زرد جریمه می شد. 
نوید مظفری: »مهاجم استقلال در آن صحنه باید کارت زرد می گرفت و با توجه به اینکه داور 

صحنه را ندید و سعی کرد بازی را ادامه دهد، باید کمک در این مورد با او صحبت می کرد.«

نظر کارشناسان داوری درباره صحنه جنجالی دربی

صدر یکی از جان شیفته ترین ها بود
مــن آدم های زیــادی را در ایــن کار دیده ام. 
حــدود پنجــاه و خــرده ای ســال فعالیــت در 
عرصــه رســانه و ورزش باعــث شــده تــا بــا 
آدم های زیادی آشنا شوم. یکی از بهترین ها، 
صادق ترین ها و یکی از جان شــیفته ترین ها 
همیــن حمیدرضــا صــدر بــود. او بــا عشــق، 
بــا احتــرام و یک نــگاه باورمندانــه به کارش 
نگاه می کرد. یک نوع مســئولیت بــرای خودش قائل بود و در این وادی 
صراحــت، ســلامت و بی پروایــی تــوأم بــا رعایــت ادب را داشــت. نــگاه 
ســینمایی صدر به فوتبال باعث ایجاد یک مزیت برای ایشــان شده بود 

و فوتبال را به این صورت می دید. 
فوتبال برای او تنها یک ورزش و بازی ســاده و مردم پســند نبود. فوتبال 
برایــش یــک جور مراســم آیینی و یک رویداد انســانی بود کــه آن را باور 
داشــت. او نگاهــی متفــاوت داشــت و باعــث شــده بــود تا خــودش هم 

انسانی متفاوت باشد.

حامــد جیــرودی/  ســال 1۹۸1 فیلــم ســینمایی »فــرار 
به ســوی پیروزی« ســاخته جان هیوســتون به نمایش 
درآمد. داستان فیلم در سال 1۹۴1 می گذرد که شماری 
از اســرای متفقیــن پیشــنهاد افســران آلمانــی بــرای 
یــک بــازی فوتبال میــان متفقین و تیم ملــی آلمان را 
می پذیرند. مســابقه قرار اســت در پاریس برگزار شــود 
و گروه هــای مقاومــت تصمیــم می گیرنــد بازیکنــان 
تیــم متفقیــن را بین دو نیمه فــراری دهند. فیلمی که 
سیلوســتر اســتالونه یکــی از نقش های اصلــی آن را بر 
عهــده داشــت و تعدادی از ســتاره های بــزرگ فوتبال 
جهان مانند پله، بابی مور و اســوالدو آرلدیلس هم در 

آن بازی می کردند.
فرار به ســوی پیروزی تا ســال ها و شــاید تا همین حالا، 
موفق ترین اثر درباره فوتبال بوده که در قاب سینما به 
تصویر کشــیده شــده اســت. نمادی از زندگی، سختی، 
جنگ، دشــمنی، انتقام، امید، اشک، لبخند، شکست 
و پیــروزی که همه آنها را می توان در مســتطیل ســبز و 
در قالب یک مسابقه فوتبال دید. نشانه هایی که غالباً 
در ژانرهای مختلف سینما استفاده می شود تا فیلمی 
درخور تحســین ســاخته شــود. بــرای همیــن فوتبال و 
ســینما شــباهت های بســیاری دارند که باعث شده تا 
بســیاری از انسان ها به آن علاقه مند باشند و با اشتیاق 
فــراوان آنهــا را دنبال کنند. در فوتبال و ســینما عشــق 
و نفــرت را می تــوان بــا هم جســت. زندگــی را یافت و 
مــرگ را دید. امید را دنبال کــرد و با تلاش به فرداهای 
بهتر فکر کرد. این تعریف از ســینما و فوتبال را می شد 
در مــردی به نــام »حمیدرضا صدر« جســت و جو کرد. 
کسی که آنقدر با شیفتگی از سینما می گفت و از فوتبال 
می نوشــت و آنهــا در صحبت هــای خود بــا جا گذاری 
مناسب و دقیق تلفیق می کرد که به نمادی از علاقه به 

این دو مقوله پرطرفدار تبدیل شده بود. او در روزنامه ها 
و مجلات سینمایی ستون تحلیل داشت و مقالات خود 
را چــاپ می کرد. در برنامه های تماشــاخانه ایرانشــهر 
شــرکت می کرد و بــه خاطر تحلیل هــا و نقدهایش در 
جشــنواره فیلــم لندن شــناخته می شــد. صــدر اگرچه 
درباره تاریخ فوتبال اطلاعــات زیادی ارائه می داد ولی 
به گفته خودش نســبت به دیدگاه بازیکنــان و مربیان 
حرفه ای فوتبال در ســیاره دیگری به سر می برد. با این 
حــال او با آثاری که نوشــته و صحبت هــای فراوانی که 
به عنوان کارشــناس در تلویزیون داشته، برای همیشه 
نامــی ماندگار از خود به جای گذاشــته اســت. صدر که 
نویســنده ثابت مجله »فیلم« بود و با نشریات زن روز، 
هفت، مجله ســروش، تهران امروز، شــرق، بانی فیلم 
وبگاه گل و تعدادی نشــریه ورزشــی همکاری داشــت 
و هــر از گاهی یادداشــت های نفیســی را بــرای روزنامه 
»ایران« می فرستاد، کتاب هایی با عناوین »درآم دی ب ر 
ت اری خ س ی اس ی س ی ن م ای ای ران )1۳۸۰–1۲۸۰(«، »پسری 
روی سکوها؛ وقایع نگاری چهار دهه ای فوتبال ایرانی«، 
»نیمکت داغ؛ از حشمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن 
و ژوزه مورینیو«، »تو در قاهره خواهی مرد«،»ســیصد و 
بیســت و پنج«، »پیراهن های همیشــه مردان فوتبال: 
تک نگاری هــا« و »روزی روزگاری فوتبــال« را نوشــت 
و کتاب هــای »پیــس،  دیویــد. یونایتــد نفرین شــده« و 
»اندرســن، لوری هلــس. یه چیــزی بگــو.« را به عنوان 

مترجم روانه بازار کرد.
و  کــه متولــد ۳۰ فروردیــن 1۳۳5 در مشــهد  صــدر 
دانش آموخته کارشناســی اقتصاد و کارشناســی ارشــد 
شهرســازی از دانشگاه تهران و مقطع دکترا از دانشگاه 
لیــدز بریتانیــا بــود، دیــروز در امریکا به علــت بیماری 
ســرطان درگذشت تا اهالی فوتبال و سینما و رسانه در 

غــم از دســت دادن فــردی که بخش مهمــی از تاریخ 
شــفاهی فوتبــال و ســینمای ایــران و جهــان بــود، فرو 
بروند. ابتدای ماه جاری برای نخســتین بار بود که خبر 
ابتلای صدر به بیماری توســط دخترش رسانه ای شد. 
در حالی که او قریب به ۳ ســال بوده که با این بیماری 
دســت وپنجه نرم می کــرد ولی در مقطعــی از ابتلا به 
بیمــاری وضعیــت وی رو به وخامت گذاشــت و بابت 
همین موضوع و عدم کشــش بدن، شــیمی درمانی او 
متوقف شــد و ســرانجام در ۲۵ تیر 1۴۰۰ جــان به جان 

آفرین تسلیم کرد.
جالــب اینکه صــدر در آخرین پســتی کــه در صفحه 
اینســتاگرامش منتشر کرد که در قسمتی از آن نوشته 
بود:»فوتبال اروپا در یک قاب. فصلی عجیب. فصلی 
شــلخته. بدون تعلیق همیشگی و قابل پیش بینی... 
یوناینــد: چالــش شــیرینی بــود. توخــل در چلســی 
درخشید و آبی ها را شکوفا کرد...آنتونیو کونته با اینتر 
طلسم را شکست و قهرمان سری آ شد. یووه سایه ای 
از خــودش بود و میلان با درخشــش زلاتان هم پرواز 
نکــرد. پاری ســن ژرمن قصه ناتمــام. مارادونــا پرواز 

زودهنگام.«
دیگــو در 6۰ ســالگی رفــت و اســتاد صــدر هــم در 65 
ســالگی. نویســنده توانایی که جایی درباره مرگ گفته 
بود:»خیلی به مرگ می اندیشم. خیلی زیاد. وودی آلن 
نمایشنامه ای دارد به نام مرگ. جمله اول آن این است 
که مهم نیســت مرگ کی و کجا به ســراغ من می آید. 
مهم این است که وقتی می آید من آنجا نباشم.« و به 
قول حبیب رضایی بازیگر سینما که برای صدر نوشت: 
»نشد... وقتی آمد... مرگ را می گویم، آنجا بودید، آنجا 
بودید آقای دکتر نازنین و بی جانشین... نشد که بیشتر 

بمانید...« روحش شاد و یادش گرامی باد.

 بدرود مرد تکرارنشدنی
بدرود عاشق فوتبال و زندگی

عشــق فوتبال! عشــق سینما! عشــق زندگی! 
عشــق  روزنامه نــگاری!  و  نوشــتن  عشــق 
عشــق هایت  بــه  عاشــقانه  وقتــی  خانــواده! 
در زندگــی دل ببنــدی، وقتــی نوعــی زیبایی 
زبانــت  و  کلام  در  بفــرد  منحصــر  شناســی 
آرام بخــش  چهــره ای  وقتــی  باشــد،  جــاری 
داشــته باشــی و با زبانِ بدن چشم ها را خیره 
و بــا جملات و توصیف هایت گوش ها را شــیفته خــود کنی، حتماً نامت 

حمیدرضا صدر است.
مهم تــر. بعضی هــا  بــرای  و  اســت  مهــم  خیلــی  زیســتن   چگونــه 

 دکتــر صــدر یکــی از همان هایی بود کــه چگونه زیســتن برایــش اولویت 
 بــود، بــدون معاوضــه یــا جانشــینی بــرای آن. مهم بــود که امــروز وقتی

 از میــان مــا پَــر کشــید، دل های زیــادی را با خــود همراه کــرد، ذهن های 
زیادی را به سمت خاطرات و گفته هایش سوق داد و قطعاً چشمانی هم 

 تر شدند.
راســتی دکتر جان! خیلی ها با نوشــتار، گفتار، مطالب، کتاب ها، تحلیل ها 
و خاطره بازی های شــما پاســخ این ســؤال خود را گرفتند که »چرا عاشق 

فوتبال هستند؟«
جای تان برای همیشه میان ما و عشق فوتبال ها خالی خواهد بود. بدرود 
مــرد تکرار نشــدنی. بــدرود دکتر عزیز کــه قلمت برای وصــف تب و تاب 
فوتبــال بهتریــن بــود و نگاهت بــه لایه های زیریــن این پدیــده عجیب و 

جذاب، خاص و فوق العاده.
 روحت شاد فراتر از کارشناس...

روحت شاد مرد دوست داشتنی...
روحت شاد تلفیقی از شور و هیجان و ادب...

کسی که فوتبال را هنر می نامید
حمیدرضا انســان فرهیخته ای بود که خیلی 
جاها در کنارشــان بودم. در دفتر روزنامه ها و 
برنامه هــای تلویزیونــی و یا ســمینارهایی که 
برگزار می شــد و بــا هم صحبــت می کردیم. 
ایشــان انســان اندیشــمندی بــود کــه درباره 
موضوعــی کــه فکــر می کــرد نســبت بــه آن 
احاطه دارد، صحبت می کرد و اهل مطالعه 
بود. او ســعی می کــرد، مباحثی که مطرح می کند، توأم با احترام باشــد 
و به اینکه کســی از او ناراحت نشود، حساس بود. با اینکه انتقاد می کرد 
ولی نمی خواســت فــردی را از خود برنجاند و وجود چنین انســان هایی 
بــرای فوتبــال ما یک غنیمت بــود و حالا فقدان او واقعــاً ناراحت کننده 
اســت. نکته ای که در خصوص آقای صدر باید به آن اشــاره کرد، علاقه 
فراوانــش به فوتبال و ســینما بــود که زمانی راجع به ایــن دو مقوله با او 
صحبــت کردم. صدر با اینکه علاقه فراوانی به ســینما داشــت و منتقد 
این رشــته بود، فوتبال را هم یک هنر می دانســت و از آن به عنوان هنر 
فوتبــال نــام می بــرد. آن طور کــه خودش می گفــت زمانــی در انگلیس 
ســینما را دنبال می کرد ولی چون در این کشور فوتبال طرفداران زیادی 
داشــت، به ســمت این رشــته هم کشــیده شــد و مطالعات زیاد درباره 
فوتبــال انجام داد. صــدر هیچ وقت وارد مباحث فنی فوتبال نمی شــد 
و معتقــد بــود اگر وارد مباحــث فنی شــویم، از فوتبال لــذت نمی بریم 
و بــرای همین بــه مباحث فرهنگــی و اجتماعی فوتبــال ورود می کرد و 
در این شــرایط توانســت نامش را به عنوان یک کارشناس خبره فوتبال 
هم مطرح کند. من وقتی خبر درگذشــت آقای صدر را شــنیدم، بســیار 
متأثر شــدم و به جامعه ورزش و جامعه ســینما و خانواده اش تسلیت 

می گویم.

صدر اشاعه دهنده تحقیق و تفحص بود
وقتــی به زندگی فردی مثل آقای حمیدرضا 
از  او  کــه  می بینیــم  می کنیــم،  نــگاه  صــدر 
اش  درونــی  اســتعداد  مختلــف  جنبه هــای 
بعضــی  اســت.  کــرده  اســتفاده  بدرســتی 
از انســان ها ذاتــاً فنــی هســتند و بعضی هــا 
ذاتــاً بــه هنــر علاقــه دارنــد. بعضی هــا ذاتــاً 
به دنبال اکتشــاف هســتند و بعضی ها هم به 
مقوله هایــی کــه عمومیــت دارد و مردمی هســتند، علاقه دارنــد. آقای 
صدر هم روی فوتبال با این همه طرفدار و سینما با این همه مخاطب 
دســت گذاشــت. دو حوزه ای کــه در دنیای امروز هر کــدام یک صنعت 
بــزرگ هســتند و وقتی فردی به عنوان یک کارشــناس بــزرگ خود را در 
آنها مطرح می کند، نشان می دهد که از قدرت آنالیز بالا و تحلیل خوبی 
برخوردار اســت و قطعاً می توان او را یک نابغه نامید و آقای صدر هم 
در دســته همیــن افــراد بود. ایران ما یــک نابغه را از دســت داده و حالا 
باید تندیس ایشــان در یکی از میادین شــهر نصب شود تا جوان ترها با 

شخصیت ایشان آشنا شوند.
 مــردی کــه اشــاعه دهنده تحقیــق و تفحص بــود و کتاب خوانــی را رواج 
می داد. بچه ها قطعاً از پدر و مادرشان می پرسند که این شخص که بوده 
اســت و وقتی با او آشنا شــوند، ریشــه رهرو بودن در آنها تقویت می شود 
و راه فردی مانند اســتاد صدر را ادامه می دهند. معمولًا آدم های بزرگ 
رفتارهــای بزرگی هم دارند. بعضی اوقات فــردی را می بینید که به ذات 
عصبــی خودش بر می گــردد ولی آقای صدر فردی بود کــه با طمأنینه و 
صبــوری با انســان ها حــرف می زد. یــادم نمی آید حتی زمانی که اشــتباه 
حرفی را زده باشم، ایشان به میان حرف من پریده باشد و با لبخند گوش 
می داد و بعد صحبت می کرد. بنابراین اگر به دنبال هنجار هســتیم، باید 

این افراد را شناسایی کنیم و یادشان را همواره زنده نگه داریم.

امیر حاج رضایی، کارشناس فوتبال/ حدود 
16 - 15 ســال پیــش ماهنامــه »فیلــم« 
دکتــر  بــا  مــن  آشــنایی  و  می خوانــدم  را 
حمیدرضا صــدر از طریق قلم ایشــان در 
صفحه »ســایه خیال« بود. تــا حدی دایره 
واژگان ایشــان گســترده و اطلاعات شــان 
زیــاد بود که من حتــی علاقه مند به دیدن 
حضوری و حتی تصویر ایشان شدم. »سایه 
خیال« مخاطــب را به جاهایی می برد که 
دکتر صــدر آن را تصویرســازی کــرده بود. 
حمیدرضــا صدر دارای قلم بســیار شــیوا 
و آموزنــده  بــود که من حتــی پیش خودم 
می گفتــم کــه ایشــان در طــول شــبانه روز 
چه قدر فرصت بــرای مطالعه، تحقیق و 
جست و جو و نوشتن دارد که چنین مطالب 
پربار و مطلوبی می نویسند؟ زمانه گذشت 
و اولین کتــاب اش به نــام »روزی روزگاری 
فوتبال« که تلفیقی از علاقه دکتر صدر به 
ســینما و فوتبال بود، منتشر شد. کتابی که 
نامش الهام گرفته از کتاب»روزی روزگاری 
در امریکا« اثر ســرجو لئونه بود. این کتاب 
بســرعت نایــاب شــد و در نهایت یکــی از 
دوســتانم این کتاب را برای بنده فرســتاد. 
کتابــی کــه دکتــر صــدر بــرای نــگارش آن 
زحمات زیادی کشید و همچنان برای من 
مرجع محســوب می شود. ایشــان با توجه 
به تســلطی که به زبان انگلیســی داشتند، 
از منابــع مختلف اطلاعات جمــع آوری و 
در این کتاب از این منابع اســتفاده کردند. 
چــرخ روزگار چرخیــد و مــن بــا ایشــان در 
تلویزیون آشــنا شــدم. روز اولی کــه او را در 
تلویزیــون دیدیــم به او گفتــم: »حضورت 
اتفاق خجســته ای اســت و خوشــحالم که 

آمدی.«چــرا کــه معتقــد بودم پشــت آن 
قلم مرد بزرگــی حضور دارد. مــن و آقای 
صــدر مشــترکات زیادی داشــتیم کــه این 
مشــترکات مان علاقه به ســینما و فوتبال 
بود البته در ســینما به دلیل تســلط بیشتر 
حمیدرضا به حوزه سینما فاصله ای بین 
ما وجود داشت و من تنها در حوزه سینما 
یک علاقه مند بودم اما در واقع دکتر صدر 
شــخصیت چنــد وجهی داشــت. تســلط 
خــوب او در حوزه هــای ســینما، ادبیــات، 
جامعــه شناســی و فوتبــال باعــث شــد تا 
بدعتی نو در تلویزیون ایجاد شود و در واقع 
او فصل جدیدی در این رسانه باز کرد که در 
آن زمان نظیرش کم بود. آقای صدر لذت 
فوتبال را بیشتر می کرد و همواره با دانش 
زیاد خود و با نوع بیان ادبیات اش به شعور 

مردم احترام زیادی می گذاشت. 
فرهنگــی  میراثــی  صــدر  آقــای  میــراث 
اســت. جذابیــت تصاویــر در رویدادهــای 
بزرگ ورزشــی با تفاسیر ایشان و نوع بیان 
کلماتش بیشتر می شــد. در حالی که الان 
بعضی ها جذابیت تصاویر را با کلام شان 
خدشــه دار می کنند. ما به جز در تلویزیون 
در نشســت ها، ســخنرانی ها، جلســات و 
گفت و گو هــای زیــادی در کنار هــم بودیم. 
ایشــان دارای یک خانــواده کاملاً فرهنگی 
و دوســت داشــتنی بــود و تعــداد دفعات 
باهم بودمان باعث شد که من با خانواده 
عزیز ایشان آشنا شوم. در دیداری که چند 
ســال پیش داشــتیم ایشــان جملــه ای به 
من گفت که باعث حیرتم شــد. جمله ای 
کــه در آن زمان درک زیادی از آن نداشــتم 
و از ماجــرای هشــداری که پزشــکان بابت 

بیماری )ســرطان( بــه ایشــان داده بودند 
کاملاً بی اطلاع بودم. ایشــان به من گفت: 
»مــن عمر زیــادی نمی کنــم.« دکتر صدر 
بســیار مــرگ اندیــش بــود و در عین حال 
بســیار زندگی را دوست داشــت و  در عین 
حالی بسیار زندگی را دوســت داشت و در 
عین حالی بسیار زندگی را دوست داشت 
و در کنار آن هم فوتبال برای زندگی کردن 
به او انرژی می داد. با تمام این موارد آقای 
صــدر فردی خویشــتن دار بــود و هیچگاه 
علاقه نداشــت که مردم از بیمــاری او آگاه 
شــوند. بــرای همیــن مــن جملــه ای را که 
مدت هــا پیش خــودش به من گفتــه بود 
به ایشان گفتم: »تا فوتبال هست، می شه 

ادامه داد....« 
دکتــر صــدر شــور و شــیفتگی خاصی به 
زندگی داشت و شــاید این اواخر شور کم 
او به این دلیل بود که خودش می دانست 
کــه چــه چیــزی در کمیــن زندگــی اش 
نشســته اســت. ایشــان به دلیــل دانــش 
گسترده همیشه می توانست از مثال های 
بجا در حوزه اجتماعی و سینما در فوتبال 
اســتفاده کنــد. به نظر من بخشــی از این 

شــور و شــیفتگی ایشــان ذاتی بود و شاید 
بخشــی از آن هــم به دلیل تقابــل مرگ 
و زندگــی بــود، بــه این دلیل کــه خودش 
خیلی زیــاد به این موضوع می پرداخت. 
ایشان چندی پیش مطلبی تحت عنوان 
»مــرد آرام« در اینســتاگرام اش منتشــر 
کرد که نســبت به من لطف داشــتند. در 
یک پاراگراف از این مطلب چیزی نوشته 
بود که من را به سال های پیش برد. او در 
ایــن مطلب به صورت غیر مســتقیم به 
مــن گفت که زیاد عمر نمی کنم. ایشــان 
نوشته بود: »نمی دانم کی و کجا می توانم 
دوبــاره امیرحــاج رضایی را ببینــم. دلم 
بــرای او تنــگ شــده.« دیــداری کــه هرگز 
میسر نشد و نخواهد شد. یک بند عاطفی 
ما را به همدیگر متصل می کرد و او برای 
من یک رفیق و همراه بود. معتقدم دکتر 
صدر فرهنگ فوتبال در ایران را ارتقا داد. 
اگــر بخواهم در یک جملــه در خصوص 
درگذشت حمید رضا صدر صحبت کنم 
باید بگویم که مــرد بزرگی رفت و خیلی 
هم تلخ رفت. برای من امروز به معنای 

واقعی، جمعه سیاه است.

آدرینــا ورشــینگر/ مرحلــه یک چهــارم نهایــی جام 
حذفی، پنجشنبه شب با ۳ بازی آغاز شد که طی آن 
پرسپولیس و استقلال از ســاعت 1۹:45 در ورزشگاه 
آزادی تهــران و با قضاوت علیرضــا فغانی در دربی 
۹6 به مصاف هم رفتند. در این مســابقه سیدجلال 
حســینی به دلیــل آنچه آســیب دیدگــی اش عنوان 
شده بود، در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار نداشت 
و یحیــی گل محمدی بــه جای کاپیتان پرســپولیس 
از فرشــاد فرجی همانند بازی بــا آلومینیوم در دفاع 
میانــی قرمزها بهره بــرده بود اما در ســمت مقابل 
وریا غفوری در ترکیب اســتقلال قرار داشت. کاپیتان 
آبی ها در اواخر نیمه اول بازی معوقه هفته بیســت 
و یکم اســتقلال برابر پدیده دچار مصدومیت شد و 
بعد از آن در 4 بازی برابر گل گهر، آلومینیوم، تراکتور 
و ســایپا به دلیل مصدومیت غایب بــود ولی بعد از 
4۰6 دقیقه دوباره برای استقلالی ها به میدان رفت. 
در این مســابقه که پیروزی در آن بــرای هر دو تیم از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، سرخابی ها بازی 
را بسیار محتاط آغاز کردند و شرایط به گونه ای پیش 
رفت که در نیمه اول موقعیت خاصی روی دروازه ها 
خلق نشد. در نیمه دوم بازیکنان دو تیم تا حدودی 
جلو کشیدند و چند موقعیت نصفه و نیمه به دست 
آوردنــد با این حال باز هم توپی از خــط دروازه ها رد 
نشــد تا بــازی به وقت های اضافی کشــیده شــود. در 
نیمه اول وقت های اضافی بازی شرایط بسیار بهتری 
پیدا کرد. پرســپولیس یک بار تیر دروازه اســتقلال را 

توســط عیســی آل کثیر به لرزه درآورد و استقلالی ها 
هــم دو فرصت خــوب توســط قایدی و مطهــری از 
دســت دادند. با این حال باز هم بازی محتاطانه در 
دســتور کار قرار گرفت تا بــازی بدون گل خاتمه پیدا 
کند و کار به ضربات پنالتی کشیده شود. نکته عجیب 
اینکه در نیمــه اول ۳ دقیقه و در نیمه دوم ۸ دقیقه 
وقت اضافه اعلام شــد تا در کل این بــازی در حدود 
1۳۳ دقیقه طول بکشــد. در پنالتی هــا، ضربه اول را 
غفــوری تبدیل بــه گل کرد و مهدی ترابــی هم کار را 
برای پرسپولیس به تساوی کشاند. پنالتی دوم آبی ها 
را فرشید اسماعیلی گل کرد و محمدحسین کنعانی 
زادگان هــم ضربــه اش را به گل تبدیل کــرد. پنالتی 
ســوم اســتقلال را هم بابک مرادی گل کرد و سعید 
آقایی هم برای پرســپولیس موفق به گلزنی شد. در 
ضربــات چهارم امیرارســلان مطهری بــرای آبی ها 
گل زد ولــی آل کثیــر ضربــه اش را بــه بــالای دروازه 
فرســتاد تا قرمزها عقب بیفتند. با این حال، پنالتی 
پنجم اســتقلال که توســط مهــدی قایدی زده شــد، 
حامــد لک با شــیرجه دیدنی مهار کرد تــا امیدهای 
پرسپولیس برای صعود زنده بماند ولی سید حسین 
حسینی پنالتی مهدی عبدی را مهار کرد تا استقلال 
با برتری 4-۳ راهی مرحله بعد شود. به این ترتیب 
آبی پوشان توانستند هم انتقام باخت بازی برگشت 
لیگ را از پرسپولیس بگیرند و هم مانند جام حذفی 
فصــل گذشــته در ضربــات پنالتــی بــاز هــم رقیــب 
دیرینه شان را شکست دهند. اتفاقی که در پنالتی ها 

افتاد، شباهت وضعیت پرســپولیس با انگلیس در 
فینال یورو ۲۰۲۰ بود. 

آن بازی در حالی با برتری ایتالیا مقابل انگلیس به 
پایان رسید که گرت ساوت گیت مارکوس راشفورد، 
جیدون ســانچو و بوکایو ساکا سه بازیکن تعویضی 
انگلیس در ضربات پنالتی توپ های خود را تبدیل 
به گل نکردند و در دربی تهران هم آل کثیر و عبدی 
که برای قرمزها به میدان رفته بودند، ضربات شان 
را از دســت دادنــد تا با وجود اینکــه حامد لک یک 
پنالتی قایدی را مهار کرد، اما پرسپولیس بازنده و در 
نهایت حذف شود. در دیگر بازی های جام حذفی، 
گل گهر ۳-1 آلومینیوم را از پیش رو برداشت. نیمه 
اول ایــن دیدار با گل معین عباســیان )1۰( به ســود 
شــاگردان علیرضــا منصوریان بــه پایان رســید اما 
در نیمه دوم رضا شــکاری )7۲( بازی را به تســاوی 
کشــاند. در ادامه احمدرضا زنــده روح )۸5 پنالتی( 
و ســعید صادقی )۳+۹۰( برای سیرجانی ها گلزنی 
کردند تا شــاگردان امیر قلعه نویی حریف استقلال 
در مرحلــه نیمــه نهایی شــوند. همچنین فــولاد و 
ســپاهان در ورزشگاه شــهدای فولاد اهواز برابر هم 
قرار گرفتند که این مسابقه در وقت قانونی با تساوی 
بــدون گل به پایان رســید ولــی در وقت های اضافه 
صالــح حردانــی )۹۳( بــرای فــولاد و محمدرضــا 
خلعتبری )1۰7( برای ســپاهان گلزنی کردند تا کار 
به پنالتی کشــیده شــود. در اواخر مســابقه، محسن 
فروزان به جای احســان مرادیان به میدان آمد و با 

مهار دو ضربه پنالتی باعث شــد تا شــاگردان جواد 
نکونــام 5-4 به پیروزی برســند و شــاگردان محرم 
نویدکیــا هــم از دور رقابت هــا حذف شــوند. به این 
ترتیب فولاد و اســتقلال راهی مرحله بعد شدند تا 

دو تیــم مدعــی قهرمانی لیگ برتــر از جام حذفی 
کنار بروند. فولاد در نیمه نهایی با برنده بازی ملوان 
و خیبر مســابقه خواهــد داد که بازی شــان ۲ مرداد 

برگزار خواهد شد.

فعالیت صدر در حوزه ورزش و هنر نشان دهنده علاقه او به زیبایی ها بودروزی روزگاری >حمیدرضا صدر<

پروازی برای صعود
در هر لحظه شــاهد درگذشــت و تولد انســان های 
بسیاری هســتیم و این امری اجتناب ناپذیر است 
اما نکته اینجاســت که یک تعداد از افراد در تاریخ 
فراموش ناشدنی هستند که حمیدرضا صدر جزو 
ایــن انســان های فراموش نشــدنی اســت. یکی از 
خصوصیات بارز مرحوم صدر، صداقت و درستی 
در کلامــش بود اما با وجود صداقت هیچ زمان در 
مقابل هیچ فردی جبهه گیری نکرد. او منتقد و کارشناس بود و انتقادات او هیچ 
زمان بر مبنای غرض ورزی نبود و همیشه بر مبنای حقیقت بود، این درستی و 
صداقت در کلام آن مرحوم کاملًا ملموس بود. شناخت زیادی از ایشان داشتم 
و آن مرحــوم بــه فوتبال و همچنین به حوزه هنر خدمات زیادی داشــت. هیچ 
کس نمی تواند مرحوم صدر را فراموش کند چرا که او زحمات زیادی کشید. به 
شخصه کلام او و یادداشت هایی که در مطبوعات به نقل از ایشان چاپ می شد 
را می خواندم و این یادداشت ها را تحلیل می کردم که از نظر من تمامی آنها بر 

مبنای حقیقت و درستی بود. 
برنامه هــای او با عادل فردوســی پور را قطعاً هیچ کــس فراموش نخواهد کرد. 
مرحــوم صدر آســتین ها را برای خدمت به فوتبال بالا زده بــود و در آن مقطع 
در برنامــه »۹۰« بــه همراه عادل ایــن کار را آغاز کرد. درآن زمــان فوتبال فراز و 
نشیب ها و حواشی زیادی داشت و انتقادات زیادی به این رشته می شد اما صدر 
هیچ گاه انتقادات جهت داری نداشت و به تیم هیچ کسی نرفت و تنها خودش 
بود و صداقت در کلامش. من گفت وگوهای زیادی با آن مرحوم داشتم و یک 
بار در ســال ۹۳ و در برنامه »۹۰« در اســتادیوم شــهید شیرودی هم با همدیگر 
حضوری صحبت کردیم. او اهل مطالعه بود و شناخت بسیاری حتی از فوتبال 
دنیا داشــت و با یک جست وجوی ســاده می توان در فضای مجازی مقالات او 
را در مورد فوتبال دنیا مشاهده کرد، مقالاتی که دنبال کنندگان بسیاری داشت 
و صــدر همانند معلمــی بود که برای همیشــه برای مخاطب خــوراک تازه ای 
داشت و به این دلیل او مخاطبان خاص خودش را داشت. صدر کتابی در مورد 
نیمکت داغ نوشت و در این کتاب زندگی و رویکرد مربیان بزرگ تاریخ فوتبال 
را کالبدشکافی کرد. مردانی مثل الکس فرگوسن و ژوزه مورینیو و من که برای 
نخستین بار ایران را راهی جام جهانی کردم. او در حوزه هنر هم به عنوان یک 
منتقد فعالیت زیادی داشت و مشاوره های خوبی به برخی هنرمندان می داد. 

فعالیت او در حوزه ورزش و هنر نشان دهنده علاقه او به زیبایی ها بود.

اردشیر لارودی
کارشناس فوتبال و 

استاد رسانه

مهدی ملکی
دبیر گروه ورزشی

مجید جلالی
مربی و کارشناس 

فوتبال

حشمت مهاجرانی
کارشناس فوتبال

نیما نکیسا
کارشناس فوتبال 

و هنر

استقلال دربی96 را در پنالتی ها برد و انتقام گرفت

شکار مدعیان قهرمانی لیگ در جام حذفی


